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 چکیده
سینا انسان به بخشی از  سینا با آگاهی مرتبه بالاتر میسر است. از نظر ابن تبیین آگاهی از نظر ابن

های طبعی یعنی آگاهی به ذات و های خود آگاهی هوشیارانه ندارد. ناهوشیاری هم در آگاهیدانسته
رد. آنچه باعث تمایز آگاهی هوشیارانه از بدیهیات و هم در ادراکات حسی، خیالی و عقلی وجود دا

شود، حضور نفس به مثابه ناظر ادراکات در اولی و عدم حضور آن در دومی آگاهی ناهوشیارانه می
است؛ بنابراین، کسب آگاهی تنها با تنبه و توجه و التفات نفس ممکن است، یعنی تا زمانی که انسان 

 رو، آگاهی مستلزم آگاهی مرتبه بالاتر است. از اینداند، آگاهی حاصل نشده است؛ نداند که می
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 طرح مسئله
دهند، اما نه افكار، ادراکات و احساساتی که در زندگی هر روزه خود داریم، اغلب هوشیارانه رخ می

همیشه. گاهی ادراک ما از اشیا، به صورت ناهوشیار و در نتیجه، مستقل از جریان آگاهی ماست و نیز 
ایم داشته بارها پیش آمده که افكار و امیال ناهوشیارانه داشته باشیم؛ برای مثال اکثر ما گاهی این تجربه را

ناگاه  به ایم ویا به صورت اتوماتیک رانندگی کردهکه در زمان رانندگی حواسمان جای دیگر بوده است و گو
ای مشتاقانه با یک ایم یا در مكالمهایم؛ مثلا شاید غرق در رؤیاهای روز بودهمتوجه وضعیت خود شده

مسیر شده باخبر نیستیم؛ همچنین از موانعی که در ای از مسیر پیمودهمسافر. ما احتمالا به نحو هوشیارانه
 کردیموگرنه تصادف می« ایمدر حال دیدن بوده»حال، ما به طور قطع ایم؛ با اینکرده ها اجتناباز آن

(Armstrong, 1968, P.93). ایم، اما این ادراکات برای ما شده ادراکاتی داشتهبنابراین در مسیر طی
؛ شوممی هوشیارانه نبوده است. در یک مثال دیگر فرض کنید من صبح با درد شدیدی در پای خود بیدار

کنم؛ ولی هر گاه در حین روز اندکی شوم و کاملاً درد را فراموش میهای روزمره میاما غرق در فعالیت
شناسی باید بگوییم درد در طول روز وجود آید. بر اساس زیستشوم، درد باز به سراغم میفارغ می

مواردی که شخص یک ادراک ناهوشیار ام. در چنین که من فقط گاهی از آن آگاه بودهاست؛ با اینداشته
توان گفت که آگاه است؟ یا برای حصول یک تجربه آگاهانه حتماً باید شخص یک ادراک دارد، آیا می

شود این است که تفاوت بین حالات جا مطرح میهوشیارانه داشته باشد؟ بنابراین پرسشی که در این
ای دارد که آن را از یک حالت ارانه چه ویژگیذهنی هوشیار و ناهوشیار چیست؟ یک حالت ذهنی هوشی

 شود که یک حالت ذهنی، هوشیارانه باشد؟ کند؟ چه چیزی باعث میذهنی ناهوشیار متمایز می
شود، تبیین کرد؛ زیرا برای تحقق که برای شخص حاصل میبرای تبیین آگاهی باید آگاهی را چنان

ابراین مسئله اصلی در تبیین آگاهی، تبیین تجربه آگاهی حتماً باید یک شخص وجود داشته باشد. بن
آگاهی، یعنی تجربه شخص از داشتن یک حالت ذهنی آگاهانه یا بودن در یک حالت ذهنی آگاهانه 
است. بنابراین آنچه به عنوان یک داده مرتبه اول در ذهن شخص وجود دارد، به خودی خود متصف به 

توان خبر و ناهوشیار باشد. بنابراین نمیه داشتن آن بیوصف آگاهی نیست؛ زیرا چه بسا شخص نسبت ب
توان پذیرفت که این داده ذهنی یک تجربه آگاهانه برای شخص حاصل کرده است و تنها زمانی می

داند و به مثابه فاعلِ شناخت، حضور فعال و شخص را دارای ادراک آگاهانه دانست که بداند که می
ی این ه عبارتی آگاهی مستلزم تلاش ذهنی شخص است و در نتیجههوشیار در شناخت داشته باشد. ب

شود؛ زیرا شود. این تلاش ذهنی آگاهی مرتبه بالاتر نامیده میتلاش ذهنی است که آگاهی اکتساب می
افكند. بنابراین باید های مرتبه اول خود نظر میچنان است که گویی شخص از یک مرتبه بالاتر به داده

رسد ادراکی از جاده و مسیر پیموده نداریم، به این ر حال رانندگی هستیم و به نظر میگفت زمانی که د
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دلیل است که نفس ناظر بر ادراکات خود نیست و آگاهی مرتبه بالاتر به ادراکات مرتبه اول خود ندارد؛ 
آگاهی مرتبه بالاتر برم، ماند یا زمانی که من درد را از یاد میبنابراین برای او در حد ناهوشیار باقی می

وجود ندارد و بنابراین، درد برای من ناهوشیارانه است. در طول روز یک حالت مرتبه بالاتر در مورد درد 
دهد و من به علتِّ وقوع این حالت مرتبه بالاتر، دوباره نسبت به وجود درد هوشیار دوباره رخ می

1شوم می
(Rosenthal, 1997, P.731 & Levine, 2004, P.21).  

سینا از آگاهی، یک تبیین مرتبه بالاتر است. بنابراین ابتدا باید این نكته بررسی شود که آیا  تبیین ابن
سینا تمایز بین حالات ذهنی هوشیارانه و ناهوشیار وجود دارد یا خیر؛ و اگر چنین تمایزی را  در فلسفه ابن

فته که به صورت ناهوشیار وجود دارند. هایی در ما سخن گتوان یافت، او در چه مواردی از آگاهیمی
سینا یک تبیین مرتبه بالاتر است، باید به اثبات این  که تبیین آگاهی نزد ابنسپس برای نشان دادن این

ای بالاتر از آگاهی در نسبت با آگاهی مرتبه اول مطلب پرداخت که برای کسب آگاهی وجود مرتبه
 ضروری است.

که سینا و خودآگاهی و علم شخص به این ابن»ای با عنوان ا در مقالهسین ناهوشیاری در فلسفه ابن
مورد بررسی قرار گرفته است. ایشان در این مقاله برای روشن شدن خودآگاهی  9اثر دبورا بلک 2«داندمی

سینا قائل به دو مرتبه خودآگاهی است.  کند که بر اساس آن ابنسینا، فرضی را مطرح می در ابن
شود. با اولیه که ناهوشیار است و خودآگاهی ثانویه که با تأمل بر خودآگاهی اولیه اکتساب میخودآگاهی 

رسد. تأمل، و با اجرای آزمون ذهنی انسان معلق، خودآگاهی اولیه ناهوشیار به سطح هوشیاری می
. بنابراین مطابق با این فرض، خودآگاهی ثانویه در واقع آگاهی مرتبه بالاتر به خودآگاهی اولیه است

های ناهوشیار در انسان یعنی خودآگاهی اولیه و نحوه آگاهانه شدن آن با خانم بلک به یكی از آگاهی
 آگاهی مرتبه بالاتر پرداخته است. 

سر برخلاف مقاله مذکور که تنها به بحث خودآگاهی پرداخته است، در مقاله حاضر پرسش اصلی بر 
سینا به تمایز دو مرتبه آگاهی هوشیار و ناهوشیار  این فرض که ابن ست؛ باسینا تبیین آگاهی از نگاه ابن

داند. در مقاله حاضر قائل است و وجود یک مرتبه بالاتر آگاهی را برای کسب تجربه آگاهی ضروری می

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

چیزی است که در ذهن فرد وجود دارد، اعم از ادراکات و باورها و احساسات و افكار. جا منظور از حالات ذهنی همه آن در اینـ 1
توانیم وجود نداشته باشد اصلا نمی« درد»برخی فلاسفه مانند ویتگنشتاین معتقدند که اگر وجه سوبژکتیو در احساساتی مانند 

داند و معتقد است که مطلع شدن می« هماناین»دن از درد درد داشتن را با آگاه بو ،فلسفیهای پژوهشبگوییم وجود دارند. او در 
 .(172، ص1952)ویتگنشتاین، از درد معنا ندارد و بنابراین درد ناهوشیار نداریم

2- Avicenna on self-perception and knowing that one knows 
3- Deborah Black, 2008 
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تمایز دو مرتبه آگاهی هوشیار و ناهوشیار، علاوه بر خودآگاهی و اولیات، در سایر ادراکات انسان، مانند 
حسی و خیالی و عقلی نیز پیگیری خواهد شد؛ با این هدف که نشان داده شود که در همه این  ادراک

 داند. سینا آگاهی مرتبه بالاتر را برای تحقق یک تجربه آگاهانه ضروری می موارد، ابن
 

 ناهوشیاری در آگاهی به ذات و بدیهیات
سینا، لازم است نشان داده  فلسفه ابن پیش از سخن درباره جایگاه آگاهی مرتبه بالاتر و نقش آن در

پذیرد. در این بخش به این های ذهنی هوشیار و ناهوشیار را میسینا دو سطح متمایز داده شود که ابن
سینا در همه معارف و ادراکات انسان از جمله خودآگاهی، آگاهی به  شود که ابنپرداخته میمطلب 

 سینا در قائل به دو مرتبه هوشیار و ناهوشیار است. ابن بدیهیات و نیز ادراک حسی و خیالی و عقلی
برد که به لحاظ نحوه حصولشان برای ما از دو نوع آگاهی بالطبع و آگاهی اکتسابی نام می قاتیتعل

 اند:متفاوت

 یبرخ به نسبت پس ابد،ی 1یآگاه موجودات به نسبت که است شده سرشته نیا بر یانسان نفس
 بالطبع که یآگاه آن. شودیم آگاه اکتساب قیطر از ی چیزها،برخ به نسبت و است آگاه بالطبع زهایچ

. رودینم نیب از هرگز و است حاصل انسان نفس یبرا بالفعل و به طور همیشگی ،شودیم حاصل
 هرگز و است بالفعل صورت به و رودیم شمار به نفس مقومات از و است بالطبع خودش به نفس یآگاه

 آگاه ،خود به که داندینم یگاه جهینت در و است یاکتساب یخودآگاه نیا به یآگاه اما. رودینم نیب از
  .(92صهـ الف، 1121 ،سینا )ابناست منوال نیهم به زین یاکتساب یهایآگاه ریسا مورد در مطلب. است

 دیبا بعداً یاکتساب یهاداده اما ؛هستند ما همراه ،وجود یابتدا از بالطبع یهاسینا داده ابن نظر از
 را یاکتساب یهاداده است ممكن یول ؛هستند دارا هاانسان همه را بالطبع یهاداده نیبنابرا. شوند کسب

 به یاکتساب یهایآگاه ءجز میکنیم کسب یزندگ طول در بعدها ما که یدانش هر. اورندین دست به
. میستین اریها هوشحال نسبت به داشتن آن نیبا ا م،یدار شهیبالطبع را هم یهایآگاه. ندیآیم شمار
 آن داشتن به نسبت م،یدار یخودآگاه شهیهم نكهیا با نیبنابرااست.  بالطبع ،خودش به نفس یآگاه
 . میستین اریهوش

 شود؛ یعنی نه از طریق حس ونمی نفس کسبهای خودآگاهی اولیه آن است که با قوای از ویژگی
 وسیلهبرای این هستند که انسان به ها و قوای نفس سینا اندام نظر ابن از (.122، ص1971، همو)نه تخیل
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 .درومی کاربه ،سینا به کار رفته استکه در عبارات ابن« شعور»عنوان معادل فارسی تعبیر عربی به« آگاهی»در این مقاله، واژه ـ 1
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های بالطبع با ها، آنچه را که برایش بالقوه است، اکتساب کند، نه آنچه را که بالفعل است؛ یعنی دادهآن
های اکتسابی ها برای ما حاصل شوند، جزء آگاهیشوند و هر آنچه که با اندامها حاصل نمیاندام

کند که خودآگاهی اولیه به واسطه تصریح می ،مباحثات سینا در . ابن(112هـ الف، ص1121سینا،  )ابنتاس
تواند کسب شود. ذات در هر حالی برای ذات حاضر است و خودِ وجودش همان ادراک تعقل هم نمی

نتیجه ذاتش است و وقتی خودش مدرکَ خودش است و برای آن حاضر است و افتراقی وجود ندارد؛ در 
به علاوه نفس جزئی است و کار عقل  (.155ص همان،)برای داشتن آن نیازی به وساطت عقل هم ندارد

خودآگاهی با فرایند تفكر و استدلال حاصل  گوید:می مباحثات ادراک کلیات است. او همچنین در
  .(12همان، ص) شود نمی

رغم ناهوشیارانه بودن آن است. به به در واقع خاصیت این معرفت بالطبع حضور دایمی آن در نفس ما،
ایم و از که بخواهیم نسبت به این معرفت ملتفت و هوشیار شویم، وارد آگاهی مرتبه دوم شدهاینمحض 

. بنابراین خودآگاهیِ ذاتی لزوماً ناهوشیارانه است و اگر به آن هوشیار میاآمده رونیبآن خودآگاهی اولیه 
آگاهی مرتبه دوم است که خودآگاهی اولیه موضوع و متعلق آن شده است. این شدیم، دیگر نوع آگاهی ما، 

که خودشان متعلق یک آگاهی مرتبه های مرتبه اول، گویی هیچ محتوای معرفتی ندارند، مگر آنداده
دِ رود که خودآگاهی را با خوسینا تا حدیّ پیش می بالاتری قرار گیرند تا خصلت آگاهانه بودن پیدا کنند. ابن

ها تنها خاصیت وجودی دارند، اما از جنس این داده .(111هـ الف، ص1121)همو، 1داندوجود نفس یكی می
در مقابل، گذارند، ولی ویژگی هوشیارانه بودن را ندارند. آگاهی نیستند؛ یعنی بر افكار و رفتار ما تأثیر می

؛ به آوردآگاهی مستقیم خود به دست میای است که فرد از تأمل بر ، تجربهبالاتر مرتبهمحتوای آگاهی 
ها تردید کرد. اما اگر خودآگاهی نه حسی همین سبب حتی باید از به کار بردن تعبیر آگاهی برای این داده

واسطه، با ذات یا نفس ناطقه و نه عقلی است، پس از چه جنسی است؟ او رسیدن به خودآگاهی اولیه را بی
خودآگاهی بدون بازنمود میانجی است.  (.153، ص1971)همو، کندیاد می داند و با تعبیر شعور از آنمی

یابد. آگاهی مرتبه بالاتر خودآگاهی تنها صورت دانش است که در آن وحدت ابژه و سوژه کاملاً تحقق می
اما خودآگاهی اولیه از جنس شعور و علم حضوری است. به این  (.112هـ الف، ص1121همو، کار عقل است)

ودآگاهی ذاتی از سنخ فعل هوشیارانه اندیشیدن نیست. در واقع این خودآگاهی به این معنا نیست ترتیب خ
که شیئی ذاتش را ادراک کند، این است که حقیقت ذاتش که ما هوشیارانه یا فعالانه به خود بیندیشیم؛ این

ز خودش است. حصول وجودی ذات برای خودش همان ادراک ذات ا (.227)همان، صبرای او حاصل باشد
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 .شعورنا بذاتنا هو نفس وجودناـ 1
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دهد که چگونه خودآگاهی ذاتی از مقوله معرفت دور و به مقوله هستی نزدیک سینا نشان می این تعبیر ابن
 شود. تر میشود. به همین دلیل مخفی بودن و ناهوشیارانه بودن آن برای انسان بیشمی

 یخودآگاه امر، نیا چون ؛باشد تفكر فاعل عنوانبه خود یضمن ملاحظه تواندینم یخودآگاه یحت  
 خود همان یخودآگاه هیاول ابژه. (Black, 2008, P.6)دهدیم لیتقل ییارسطو یخودآگاه به را هیاول
 یبرا خود ه،یاول یخودآگاه در. ابژه عنوانبه خود ای خود، نیا دنیشیاند عمل نه و است سوژه عنوانبه

 یذهن آزمون در سبب نیهم به. ستین رتفكّ متعلقات گرید مثل معقول متعلق کی صورت به خودش
 هم باز است، یتعقل و ادراک نوع هر فاقد انسان یوقت یحت که است نیاسینا  ابن یادعا معلق انسان

 نیا چون. ستین آگاه واقع در ،ستین آگاه خود وجود جز زیچ چیه از نفس یوقت اما. دارد یخودآگاه
 یوجود تیخاص ،باشد داشته یآگاه تیخاص کهنآ از شیب و محتواست بدون و اریناهوش ،یخودآگاه

، آگاهی را برای ذات به قاتیتعلدر  او. داندیمیكی  نفس وجودبا  را آنسینا  ابن دلیل نیهم به. دارد
داند. وقتی خودآگاهی همیشه وجود دارد و ای میصورت مطلق و بدون هیچ قید و شرط یا واسطه

خودآگاهی در هر ادراک و تصور ما از اشیا دیگر حضور دارد و مساوی وجود خودمان است، در نتیجه 
ادراک ذات در همه تصورات دیگر هست. زمانی که  (.73ص هـ الف،1121 ،سینا )ابنبلكه مقدم بر آن است
داند اوست که در حال اندیشد، باید از خودش آگاه باشد، وگرنه از کجا میشخص به چیزی می

گوید: می مباحثاتکند. او در سینا ادعای دیگری هم مطرح می اما ابن .(117ص ،همان)اندیشیدن است
 .(217ص ،1971)همو، ممكن نیست که نفس تنها به خودش فكر کند و از ادراک غیر ذاتش خالی باشد

کنیم و ذهنمان از ممكن است گفته شود که ظاهراً این امكان وجود دارد که ما فقط به خود فكر 
جا خودآگاهی اولیه مدّ نظر است که باشد. در پاسخ باید دوباره متذکر شد که در اینتصورات دیگر خالی 

است نه فعل اندیشیدن به خود. فعل اندیشیدن به خود، فعلی هوشیارانه و مرتبه « بودن -خود»منظور 
 دوم است؛ در حالی که خودآگاهی اولیه ناهوشیارانه است. 

که گوید: با اینکند و میرا هم جزء دانش بالطبع معرفی می سینا علاوه بر خودآگاهی، بدیهیات ابن
به  یانسان نفس یآگاه»گوید: می قاتیتعلها آگاه نیستیم. او در ها را همواره داریم، اما به داشتن آنآن

 از پسآنكه  تا دیآینم دست بهاکتساب  قیاز طر آن یبراو  است یاولّ یآگاه کیاو  یخودش برا
 آن یبرا اتیحصول اول وهینفس همان ش یبرا یآگاه نیحصول ا نحوهو  1شود حاصل آن یبرا نبودن
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یعنی چون قائل است اولیات غیراکتسابی ؛ ستگراییسینا در مورد اولیات فطریکه دیدگاه ابن چنین به نظر برسدممكن است  ـ1
سینا گرایی ندارد. ابنسینا نسبتی با فطریرسد دیدگاه ابناند. با این حال به نظر میهستند، گویی از ابتدای خلقت در ما وجود داشته

ها را مانند سایر معلومات اکتسابی ؛ از سوی دیگر آنخلقت به مثابه امری معرفتی در ذهن بشر وجود دارند گوید که اولیات از ابتداینمی
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همان  ،کندیم دایپ هیبه تنب ازینشود و یبه خود[ غافل م ی]آگاه آناز  یگاه نفس کهنیا جز. است
 .(52ص ،هـ الف1121،  ،سینا ابن)«شودیم متنبه هاآن به نسبت وشود یم غافل اتیاول از کهگونه 

تفاوت آگاهی به اولیات با خودآگاهی در این است که اولیات از ابتدا در ما وجود ندارند، بلكه لازم 
در ابتدای  .(27)همان، صداندها را اکتسابی نمیسینا آن با این حال ابن (.111همان، ص)است اعتبار شوند

حاصل نشوند، استعداد کسب کودکی، نفس انسان استعداد کسب اولیات را دارد و تا زمانی که اولیات 
بنابراین اولیات زیربنای بقیه معارف هستند و اگرچه به . (29)همان، صشودبقیه معارف هم حاصل نمی

ها از حس و استقراء یا چیز دیگر به دست نیامده است، صورت فطری در ما وجود ندارند؛ اما تصدیق آن
راین، تصدیق به معقولات اولّی، اکتسابی بناب .(122ص ،1973)همو، بلكه امری فطری و طبیعی است

ها در ما، نیست؛ به این معنا که به محض شكل گرفتن تصورات اولی، تصدیق و سلب و ایجاب بین آن
کننده نسبت به این فرایندِ تصدیق هوشیار که شخص تصدیقگیرد؛ در حالیخود به خود صورت می

ره به آن آگاه است. علاوه بر این ما هرگز به کند که هموا، اما گمان می(991ـ995)همان، صنیست
 سینا ایم. ابنها را به دست آوردهدانیم چه زمانی آنصورت فعّالانه در پی یادگیری اولیات نیستیم و نمی

 نامعلوم زین را هاآن کشف ندیفرا و منشاء ،داندیم یراکتسابیرا غ اتیاول کهنیعلاوه بر ا قاتیتعلدر 
 .(27ص الف، هـ1121 همو،)کندیم یمعرف

های ذاتی و اولیه آگاهی داریم؛ حتی اگر به با توجه به آنچه تاکنون گفته شد، دانستیم که ما به داده
ها استوار هستند و های اکتسابی بعدی ما بر این نوع آگاهیها هوشیار و ملتفت نباشیم. همه دانشآن
ها را به صورت به همین سبب همواره آنآیند. ها شرط اکتساب هر دانش دیگری به شمار می این

گرفتن ها و نیز بدیهیکار بردن آنکه در بهبریم؛ بدون آنها و سخنانمان به کار میفرض در اندیشه پیش
ترین نوع آگاهی ماست و ما از زمان ترین و عمیقها هوشیار باشیم، چرا که این نوع دانش زیربناییآن

توانیم بریم و بدون آن نمیکار میستیم. ما همواره اصل امتناع تناقض را بهها آگاه نیداشتن و اکتساب آن
توانیم به شیء آنكه به این اصل هوشیار باشیم؛ یا تا وقتی به خود آگاه نباشیم هرگز نمیفكر کنیم؛ بی

                                                                                                                                              
که به صورت مستقل به آوریم، بدون اینین تجربیات حسی به دست مینخستها را در ضمن بلكه قائل است که ما آن داند،نیز نمی

دانیم که سفیدی غیرسفیدی بار ادراکی از سفیدی داریم، در ضمن آن می نخستینی زمانی که برا مثلاً ؛ها آگاهی داشته باشیم آن
غیرعمدی به  ،تعلیقات سینا دراما به صورت ناهوشیار. ابن ؛یعنی اصل امتناع تناقض، هو هویه و ... در ضمن این تجربه وجود دارد ؛یستن

 ،سیناابن)ت برای بشر روشن و مشخص نیست امنشاء و فرایند کسب اولی :گویدجا میکند و نیز در همانبودن کسب اولیات اشاره می

زیرا اگرچه او در آزمون ذهنی انسان  ؛گرا دانستسینا را فطریتوان ابنحتی در مورد خودآگاهی ذاتی نیز نمی .(27، 29ص هـ الف،1121
سینا از این خودآگاهی یک امر ین حال منظور ابنکند که آگاهی نفس به خودش مقدم بر هر تجربه حسی است، با اعا میمعلق ادّ

بلكه نوعی آگاهی ناهوشیار است که حتی مورد غفلت واقع شده است و آن را عین نفس و با وجود نفس یكی  ،ای نیستمعرفتی و گزاره
 و بنابراین فطری نیست.  داند. تنبه به این خودآگاهی یعنی آگاهی به خودآگاهی نیز امری است که پس از تجربه حاصل شده است می
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م. اما در دیگری آگاهی پیدا کنیم؛ ولی چنین نیست که همواره به این خودآگاهی التفات و توجهّ داشته باشی
سینا  ها و نیز افعالمان آگاه نیستیم. ابنهای ذاتی در اندیشههر دو مورد هرگز از نقش بنیادین این آگاهی

آیند. در ها به سطح هوشیاری نمیکند که در حالت معمول این نوع آگاهیحتی به صورت ضمنی اشاره می
ها هوشیار که به آنستند و به محض اینهای اولیه این است که هوشیارانه نیواقع خاصیت ذاتی داده

ها توانیم نسبت به آنایم. به واسطه آگاهی مرتبه بالاتر است که میشویم، وارد آگاهی مرتبه دوم شده
های جایی که این آگاهی مرتبه بالاتر همیشگی نیست، در بسیاری از موارد، دادههوشیار شویم؛ ولی از آن

 مانند.باقی می اولیه در ما به صورت ناهوشیار
 در تفكر جدید مقایسه کرد 1سینا را با ناهوشیاری توان این دانش اولیه و ذاتی در ابنرسد میبه نظر می

(Weiskrantz, 1986, P.168; Ibid, 1997, P.239) .ها همان وجود فرد گوید اینسینا می وقتی ابن
هستند که همواره در ما حضور دارند و براساس های ناهوشیاری هستند و همواره با او هستند، مثل داده

ترین ترین و بنیادیهای ناهوشیار قدیمی. آگاهی2ها آگاه باشیمکه از آنکنیم، بدون آن ها عمل میآن
های بالطبع به این ترتیب، داده گیرد.ها در ما شكل میهر آگاهی دیگری براساس آن دانش ما هستند و

که رسیم؛ با اینها میها به بقیه آگاهیبه وسیله آنشوند و یگری کسب میو اولیه پیش از هر آگاهی د
های اولیه به این داده .(27، 29هـ الف، ص1121سینا،  )ابنها مطلع نیستیمها و نحوه اکتساب آناز حضور آن

از های ما در هر شناخت ما از دیگر چیزها پنهان هستند؛ اما نیازی نیست که صورت زیربنای آگاهی
های اولیه کند، آگاه باشیم. این دادهمان در آگاهی ما از سایر چیزها بازی مینقشی که دانش ذاتی

کنیم. برای توضیح این مسئله باید به همواره در ذهن ما هستند؛ حتی زمانی که به امور دیگری فكر می
هـ ج، 1121)همو، قل کندتواند همزمان دو چیز را تعاین اصل در فلسفه شیخ اشاره کنیم که نفس نمی

تواند همزمان به نحو ؛ زیرا ظرفیت پردازش هوشیارانه ذهن انسان محدود است؛ بنابراین نمی(211ص
ها شوند. اینهای اولیه مشمول این اصل نمیهوشیار همه امور ذهنی خود را به ادراک در آورد. اما داده

همو، )ا همزمان با دیگر معقولات در ذهن آوردها رتصوراتی همچون معقولات دیگر نیستند که نشود آن

ها به نحو ناهوشیار در ضمن ادراکات دیگر قرار دارند و در واقع مبنای اندیشیدن زیرا این ؛(122، ص1973
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1- unconsciousness 

ای از که شخص تجربه آگاهانهشناسی انجام شده، ثابت شده است که با اینهایی که در روانآزمایشها و ـ بر اساس پژوهش2
هایی که بر روی ادراکات ناهوشیار خود ندارد، با این حال، این ادراکات تأثیرات شناختی و رفتاری خود را دارند. برای مثال آزمایش

رغم نداشتن یک تجربه آگاهانه از کند که بهز حوزه کور خود ادراکاتی کسب میدهد که شخص اافراد کوربین انجام شده، نشان می
 (.Carruthers 1996, P.136;Ibid, 1989 P.260)کندآن، تأثیرات شناختی و رفتاری برای شخص حاصل می
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ها آگاه ها را مورد توجه و التفات قرار دهیم به نحو هوشیارانه به آنها هستند. زمانی که خود اینما به آن
 خواهیم شد. 

 

 ناهوشیاری در ادراک حسی، خیالی و عقلی
سینا در مورد آگاهی به ذات و آگاهی به بدیهیات قائل به دو مرتبه  در بخش پیشین بیان شد که ابن

ادراک هوشیار و ناهوشیار است. در مورد سایر ادراکات معمول نیز مطلب به همین منوال است. عبارات 
از  (.915، ص1971سینا،  )ابناو قائل به مراتب معرفت است دهد کهشناسی نشان میسینا در معرفت ابن

خود آگاهانه نیست و در یک نسبت خودیسوی دیگر یک صورت ادراکی حسی، خیالی یا عقلی به
توان عبارتی از رسد. برای مثال میالتفاتی مرتبه بالاتر با نفس است که به حد آگاهی هوشیارانه می

 دهد:سینا بین ادراک حسی و آگاهی به ادراک حسی تمایز قرار می ابنرا ذکر کرد که در آن  تعلیقات
 به احساس جز یزیچ کهیطوربه کند؛یم احساس را آن شود،یم ثرأمت حرارت از ما دست که یهنگام

. است عقل کار نیا است، یگرم جسم در ریناگز حرارت نیا که میبدان که نیا اما. ندارد وجود آن

]در  .یمشویم منفعل ینیسنگ از و یمکنیم حس را ینیسنگ ،یمکن بلند را ینیسنگ ءیش اگر نیهمچن
 (.15ص ،هـ الف1121همو، )باید در جسم باشد ریناگز ینیسنگ نیا که کند یم حكم وهم ای نفس اینجا[

که دریابیم این احساس متمایز از از نظر شیخ احساس فقط دریافت انفعالی است. اما برای این
دیگر،چه نامی دارد و موضوع آن چیست، لازم است با حكم آگاهانه همراه شود و نیاز به احساسات 

توان چنین گفت که آنچه در اندام آگاهی مرتبه بالاتر عقل که معطوف به این احساس است، دارد. می
 کنند، یعنیهایی است که هنوز هوشیارانه نیستند. حواس تنها احساس میشود، دادهحسی احساس می

که محسوس در خارج وجود دارد، کار عقل یا شود، اما حكم به اینصورت محسوس در آن حاصل می
ها با عقل است. کار حس های حسی در همراهی آنبنابراین ادراک هوشیارانه این دادههمان(. )وهم است

ایم که تههمه ما بارها این تجربه را داشتنها حصول صورت حسی است؛ اما صدور حكم کار عقل است. 
آوریم)مثلاً در حین رانندگی(. ایم، اما چیزی از آن را به خاطر نمیهای حسی قرار گرفتهدر معرض داده

های حسی که همان حس مشترک است، این امر بدین خاطر است که ادراکات حسی به مخزن داده
ها اگرچه در نظام ادراکی ما وجود اند؛ بنابراین آناند؛ اما مورد التفات و توجه نفس قرار نگرفتهوارد شده

های موجود ، عدم التفات و توجه نفس را به دادهقاتیتعلسینا در  دارند، با این حال هوشیارانه نیستند. ابن
  (.29)همان، صداندها میدر حس مشترک، علت ناهوشیارانه بودن آن

دهد و هوشیارانه( تمایز قرار میسینا بین تخیل و آگاهی به تخیل)تخیل  در مورد ادراک خیالی نیز ابن
گذرد، ولی به دلیل عدم داند؛ زیرا چه بسا زمانی خیالی از ذهن میتخیل را غیر از آگاهی به تخیل می
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 (.255ص هـ ب،1121، سینا نبا)آیدشود یا به صورت ناهوشیار درمیالتفات نفس به آن به زودی فراموش می
داند که تخیلات در آن وجود دارند، اما هوشیارانه نیستند مخزنی میسینا خیال را مانند  از سوی دیگر ابن

هوشیاری  ها را به سطحدهد و آنهای خیالی را مورد نظر قرار مینفس هر بار با التفات و توجه صورت و
 (.  191ص ،)همانرساندمی

همو، )دهدنشان می خوبیسینا در متنی از اشارات تخیل ناهوشیار را که با آگاهی همراه نیست به ابن

که شخص در خواب از تخیلاتش پیروی . انسان خوابیده تخیلاتی دارد؛ ولی علتّ این(31ص ،1975
خواهد که امر محبوب را به دست آورد، این است که آگاهی مرتبه ترسد یا میکند، مثلاَ واقعا می می

اما چون به تخیل خود آگاهی بالاتر به تخیلاتش در خواب ندارد؛ یعنی در حال تخیل کردن است، 
گذارد؛ مثلاً با تخیل پندارد. به همین دلیل تخیلاتش بر او تأثیر واقعی میندارد، تخیلاتش را واقعی می

ها شود و چه بسا از شدت ترس از خواب بیدار شود. اینزده مییک چیز ترسناک در خواب واقعا وحشت
 به تخیل خود ندارد. همه به این دلیل است که آگاهی مرتبه بالاتر 

شود  می های عقلی و نفس گاهی برقرارسینا معتقد است که نسبت بین صورت در ادراک عقلی نیز ابن
 ها(،شود. بنابراین زمانی که این نسبت)یعنی همان التفات و توجه نفس به صورتو گاهی برقرار نمی

غفلت کرده است؛ بنابراین برای نفس ها رسند؛ زیرا نفس از آنبرقرار نشود، به سطح هوشیاری نمی
  .(217ص هـ ج،1121همو، )اندمتمثل نشده

های هوشیار و ناهوشیار در ادراکات مختلف از جمله خودآگاهی، با توجه به تمایزی که بین آگاهی
شود جا مطرح میآگاهی به بدیهیات و نیز ادراکات حسی و خیالی و عقلی وجود دارد، پرسشی که در این

رسند؟ و به طور کلی های ناهوشیار به مرتبه هوشیاری میسینا چگونه آگاهی ست که از نظر ابناین ا
کند. بر ای دارد که آن را از ناآگاهی متمایز میشود و چه ویژگییک تجربه آگاهی چگونه تبیین می

ترین مؤلفّه مسینا به یک رویكرد مرتبه بالاتر در تبیین آگاهی قائل است؛ زیرا مه اساس فرض ما ابن
رویكرد مرتبه بالاتر حضور شخص به مثابه فاعلِ شناخت، در جریان آگاهی است. توجه و تأملّ و التفات 

کند و به این ترتیب آن را از ذهنی در شناخت، شرط هوشیارانه بودن یک تجربه آگاهی را برآورده می
ر را برای آگاهی به خودآگاهی و بدیهیات گرداند. در ادامه ضرورت آگاهی مرتبه بالاتناآگاهی متمایز می

 کنیم.و سپس برای کسب آگاهی در ادراکات حسی و خیالی و عقلی بررسی می
 

 ضرورت آگاهی مرتبه بالاتر برای آگاهی به خودآگاهی و بدیهیات
؛ ولی با توجه به سخنان ددانجایز می را بالطبع یهایآگاه به نسبت نفس یفراموش امكانسینا  ابن

باید تواند داشته باشد؟ ها همواره برای نفس حاضر است، فراموشی چه معنایی میپیشین او که این داده



    15  سینا آگاهی مرتبه بالاتر در فلسفه ابن

 

های اکتسابی نیست، های بالطبع مترادف با فراموشی معمول در آگاهیدقت کرد که فراموشی در داده
به همین سبب به آن است.  بالاتر مرتبهها و فقدان آگاهی بلكه به معنای از بین رفتن توجه نفس به آن

طور که شویم؛ همانبهتر است به جای تعبیر فراموشی بگوییم نسبت به این آگاهی ذاتی دچار غفلت می
، تعبیر غفلت را برای فقدان آگاهی مرتبه بالاتر در مورد خودآگاهی، یعنی فقدان قاتیتعلسینا خود در  ابن

سینا خودآگاهی اولیه هوشیارانه  از نظر ابن (.117ص ،هـ الف1121سینا،  )ابنبردکار میآگاهی به خودآگاهی، به
خودآگاهی را متمایز  سینا آگاهی به نیست و به دلیل مبنایی بودن با وجود و ذات نفس یكی است. اما ابن

آگاهی به خودآگاهی در  .(112-111ص ،)هماندانداز خودآگاهی اولیه و یک فعل هوشیارانه و عقلانی می
خودآگاهی  سینا برخلاف ابنجا(.  همان)آگاهی مرتبه دوم است. بنابراین بالقوه است و همیشگی نیستواقع 

کند، خودآگاهی ثانویه را کار  گیرد و با تعبیر شعور از آن یاد میبا ذات یا نفس ناطقه شكل میاولیه که 
طور که پیش از این گفته شد  همانبرد. کار میداند و تعبیر ادراک یا تعقل را در مورد آن بهعقل می

به خاطر فقدان آگاهی مرتبه بالاتر خودآگاهی و اولیات در ما به صورت ناهوشیار حضور دارند و این 
که متعلق آگاهی مرتبه های اولیه و ذاتی در ما مبهم و ناهوشیارانه هستند؛ مگر آناست. در واقع داده
 بالاتری قرار گیرند.

ت به دلیل شدّهای اولیه دادهت از خودآگاهی و بدیهیات چگونه ممكن است؟ اما از بین بردن غفل
سینا  تر هوشیار است. ابنتر باشد، کمآگاهی هرچه مبنایی. ندبرایمان مخفی هستبودن مبنایی قدیمی و 

 .(227ص ،2هـ ج، ج1121)همو، بردکار میرا به« قریب»در توصیف علم به اولیات تعبیر یات شفا عیطبدر 
های بنیادین برای علم به اولیات، احتمالاً به این معناست که اولیات چون از جمله دانش« قریب»تعبیر 

گیرند. این غفلت و ناهوشیاری به خاطر اند که مورد غفلت قرار میما هستند، چنان روشن و بدیهی
مورد « جایگاهی دورتر»ها را از شود؛ به این صورت که باید آنضعف فهم است و با تنبه برطرف می

هستند،  یعنی باید خودِ اولیات را که مبانی معرفت و آگاهی ما به هر چیز دیگری جا(. )همانبررسی قرار داد
سینا از  جا منظور ابنعنوان متعلق آگاهی مرتبه بالاتر قرار داد تا به سطح هوشیاری برسند. در اینبه
های آگاهی بنابراین چون بالاتر یعنی همان آگاهی مرتبه بالاتر است؛یک مرتبه معرفتی « جایگاه دورتر»

توجه  ها آگاه نیستیم، بنابراین باید با تلاش وبالطبع به خودی خود برای ما ناهوشیارند و به داشتن آن
سینا برای زدودن غفلت از خودآگاهی  ها غلبه کنیم تا به سطح هوشیاری برسند. ابنذهنی بر غفلت از آن

کند. تنبیهی که در جریان این آزمون ذهنی عملی ز طریق آزمون ذهنی انسان معلق ما را متنبه میا
های ناهوشیار خود و به هوشیاری شود، همان توجه و التفات نفس از یک مرتبه بالاتر آگاهی به دادهمی

 (.51، ص1975)همو، هاستدر آوردن آن
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 ضرورت آگاهی مرتبه بالاتر برای کسب آگاهی حسی و خیالی و عقلی 
نیستند و  سینا ادراکات حسی، خیالی و عقلی لزوماً آگاهانه طورکه پیش از این اشاره شد، از نظر ابنهمان

ها به صورت ناهوشیار ها یا عدم برقراری نسبت التفاتی نفس با آنچه بسا در اثر غفلت نفس از آن
وجود داشته باشند. بنابراین تنها یک صورت ادراکی برای کسب آگاهی کافی نیست و نفس باید با 

بر  کند،طورکه بلک نیز در مقاله خود اشاره میهمانها را به آگاهی درآورد. یک آگاهی مرتبه بالاتر، آن
 بالاتر ضروری است ه، وجود آگاهی مرتبههای هوشیارانسینا، برای داشتن اندیشه اساس دیدگاه ابن

(Black, 2008, P.17.) توان چنین استنباط کرد که او آگاهی مرتبه بالاتر را سینا می از عبارات ابن
چند و چون و کیفیت و نحوه  داند. علاوه بر این،لازمه هوشیارانه شدن هر ادراک و تخیل و تعقلی می

 (.122ص ،1971سینا،  )ابنسینا محل پرسش است حصول آگاهی مرتبه بالاتر نیز برای ابن
در آثار خود بارها اشاره کرده که وجود یک صورت ادراکی در یک قوه مثلاً در حافظه به  سینا ابن 

گاهی به همراه ندارد. معنای آگاهی و ادراک آن نیست؛ یا وجود یک صورت محسوس به تنهایی آ
سینا در ادراک حسی  ابن(. 215، ص2، ج1121)همو، ای است که شأن آن ادراک باشدآگاهی نیازمند قوه

دیدنِ دیدن در واقع آگاهی (. 122، ص1971)همو، گوید و یک بار از دیدنِ دیدنیک بار از دیدن سخن می
دیدنم قائل است، در واقع همان التفات و توجه سینا بین من و دیدنِ  ای که ابنبه دیدن است. واسطه

دهد تا است که گویی نفس با یک فعل ادراکی مرتبه بالاتر، افعال ادراکی خود را مورد توجه قرار می
ای داریم که با آن کند که ما قوهسینا در آثار خود بارها اشاره می ابن ها را به سطح هوشیاری برساند.آن

، 1973، )هموکنیم نیز کار خودِ عقل استای که با آن این معنا را تعقل میو قوه کنیم،اشیا را تعقل می

ای بالاتر به آن آگاهی پیدا کرده است. گویی عقل به تعقل خودش نظر افكنده است و از مرتبه(. 553ص
معتقد است  بنابراین تمایزی بین آگاهی مرتبه اول و آگاهی مرتبه بالاتر وجود دارد. اما فراتر از این، او

)همو، 1که آگاهی به آگاهی و خودآگاهی به صورت بالقوه، در هر آگاهی و تعقل ما از اشیا نیز وجود دارد
 (. 32، ص1975

در ادراک خیالی نیز آگاهی مرتبه بالاتر برای آگاهی به صورت خیالی ضروری است. شیخ در 
خیالی در آن وجود دارند؛ ولی چنین  هایداند که همه صورتخیال را مانند مخزنی می ،شفا اتیعیطب

های خیالی را به صورت بالفعل و دائماً ادراک کند؛ زیرا ظرفیت توجه و نیست که نفس همه این صورت

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بالقوة القريبة من الفعل أنه يعقله، و ذلك عقل منه لذاته. فكل ما يعقل شيئا ء يعقل شيئا فإنه يعقل  إنك تعلم أن كل شيـ 1

 .فله أن يعقل ذاته
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التفات و آگاهی مرتبه بالاتر نفس برای ادراک هوشیارانه محدود است. بنابراین، در هر زمان فقط برخی 
درست است که صورت خیالی در قوه خیال . (191ص ،2هـ ج، ج1121 سینا، )ابنیندآاز صور به آگاهی در می

گیرد، اما خیال به ادراکات خودش آگاه نیست. برای آگاهی به تخیل، التفات و توجه نفس یا شكل می
، این مراتب بالاتر معرفتی را که از آن با طبیعیاتسینا در عبارتی از  مرتبه معرفتی بالاتری لازم است. ابن

 (.211)همان، صداندبرد، برای کسب آگاهی ضروری مینام می« وای ادراکی حاکمهق»عنوان 

اما وجه تمایز چیزی که به ادراک درآمده با چیزی که ذخیره شده، در چیست؟ امر ادراکی چه چیز 
گوید آنچه به ادراک درآمده در واقع همان چیزی سینا می ای نسبت به امر ذخیره شده دارد؟ ابناضافه
که از خزانه برای عقل یا نفس یا وهم حاصل شده است. نفس و وهم و عقل را در یک ردیف است 

ها یاد کرده است. اما حصول صورت خیالی نزد قوه ادراکی آورده و با عنوان قوای ادراکی حاکمه از آن
به چه معناست؟ این حصول به معنای یک حصول معرفتی یا آگاهی قوه ادراکی به یک صورت در 

برای بیان این حصول معرفتی، نشان دهنده احاطه « قوه ادراکی حاکمه»نه است. استفاده از تعبیر خزا
داشتن و فراتر بودن حاکم بر محكوم است. بنابراین قوه ادراکی حاکمه جایگاه معرفتی بالاتری دارد. این 

ورتی به ادراک درآید، که صجایگاه معرفتی بالاتر همان آگاهی مرتبه بالاتر است. بنابراین برای این
 ای بالاتر از ادراک برای آن لازم است. مرتبه

اگرچه نخستین باری  .(125، ص1971)همو، سینا، ادراک یعنی انطباع صورت شیء در نفس در دیدگاه ابن
کنیم، باید صورت آن در ما انطباع یابد، اما در صورت فراموشی و برای که شیئی را آگاهانه ادراک می

گیری مجدد آن نیازی نیست؛ بلكه کافی است عقل به صورت دوباره همان صورت، به شكلادراک 
الصور نسبتی برقرار شود. مخزن تر کسب شده، توجه کند و بین نفس و مبدأ واهبادراکی که پیش

 شود. اما در عینهای عقلی، عقل فعال است که در اثر اتصال و برقراری نسبت با آن، تعقل حاصل می داده
سینا بین حالتی که معقول در ذهن حاضر و بالفعل است و حالتی که پیش از اکتساب اولیه است،  حال ابن

شود؛ اما همیشه و به گذارد. نفس با خواستن صورت معقول از عقل فعال، در ذهنش حاضر میتمایز می
م بود؛ یعنی صورت بالفعل هم در ذهنش حاضر نیست. از سوی دیگر چنان هم نیست که پیش از تعل

بار دوباره حاضر کردن چیزی است که وجود داشته است. به عبارتی چون مقدمات ادراک عقلی را یک
فراهم کرده است، در حالتی که به صورت عقلی آگاهی ندارد، دقیقاً مانند زمانی نیست که اصلاً آن را 

قرار شود. بنابراین در ادراک عقلی، کسب نكرده است. بلكه تنها کافی است تا اتصال با عقل فعال دوباره بر
شود و ناهوشیاری به معنای قطع آگاهی هوشیارانه به ادراک عقلی در اتصال با عقل فعال حاصل می

اتصال با عقل فعال است. در ادراک عقلی، مرتبه بالاتر معرفتی خارج از انسان و در واقع عقل فعال است 
 (.215ص ،2هـ ج، ج1121)همو، شودصل میکه هر بار با اتصال به آن، آگاهی عقلی حا
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برد. در آگاهی به معقولات، را به کار می« استحضار»سینا در مورد آگاهی به معقولات، تعبیر  ابن
بنابراین همین که نفس  .(127، ص1971، سینا )ابنهاستحاضر کردن صور مساوی با ادراک و آگاهی به آن

هاست. استحضار کند، به معنای ادراک و آگاهی از آن های معقول رااراده کند و صورتی از صورت
سینا  که ابنهاست. اینهای معقول همان آگاهی مرتبه بالاتر به آنبنابراین صرف حاضر کردن صورت

جا نفس نیست که صورت معقول را دهد که در اینکار برده، نشان میاستحضار را در باب استفعال به
ب حاضر کردن صورت معقول از عقل فعال است. بنابراین، آگاهی به کند، بلكه نفس در طلحاضر می

معقولات نیاز به تلاش عقل برای اتصال با عقل فعال دارد تا پس از اتصال، صور برای عقل حاضر 
شود؛ اما همین که آن صورت حاضر شود و انطباع پیدا کند، برای آگاهی به آن کافی است و دیگر به 

(. بنابراین آگاهی مرتبه 125، ص1971)همان، ی آگاهی به آن نیازی نیستیک صورت عقلی دیگر برا
شود، بلكه تنها یک صورت وجود دارد که با تأمل، بالاتر از طریق صورت ذهنی دوباره، حاصل نمی
سینا حكایت از چگونگی  آید. این تعابیر در سخن ابنالتفات، نظر افكندن و استحضار به آگاهی در می

 بالاتر دارد.  رویكرد مرتبه
اشكالی که ممكن است بر لزوم آگاهی مرتبه بالاتر برای هوشیارانه شدن ادراکات مرتبه اول وارد 

لاتر هوشیارانه شود، شود، این است که اگر هر ادراک مرتبه اولی، باید در نسبت با یک آگاهی مرتبه با
ود؛ زیرا در این صورت آگاهی مرتبه شتوان گفت که این امر منجر به تسلسل نامتناهی میبنابراین می

سینا  نهایت. ابندوم نیز خود باید در نسبت با یک آگاهی مرتبه سوم هوشیارانه شود و همین طور تا بی
های مرتبه بالاتر به صورت بالقوه از نظر او توالی آگاهیدهد. ، به این اشكال پاسخ میشفا اتیالهدر 

جا این است که نفس به صورت بالقوه سینا در این منظور ابن (.212ص ،هـ ب1121)همو، است، نه بالفعل
های مرتبه بالاتر را دارد نه بالفعل. یعنی همزمان لازم نیست که هم آگاهی مرتبه دوم را این آگاهی

داشته باشد و هم مرتبه سوم را، بلكه در هر زمان در حالتی است. اگر به صورت بالفعل در حالت آگاهی 
است، به صورت بالقوه آگاهی مرتبه سوم را دارد. از نظر او انسان امكان آگاهی مرتبه سوم را  مرتبه دوم

تواند به همین آگاهی مرتبه دوم خود نیز آگاه شود؛ یعنی همین التفات و توجه را از جایگاه هم دارد و می
 آگاهی مرتبه سوم بر آگاهی مرتبه دوم اعمال کند و نسبت به آن هوشیار شود. 

که معتقد سینا علاوه بر این سینا قابل توجهّ است. ابن رابطه یقین با آگاهی مرتبه بالاتر نیز در آثار ابن
های هوشیارانه، وجود آگاهی مرتبه دوم ضروری است، آگاهی مرتبه دوم را در است برای اندیشه

 را یزیچ که یبدان ینعی نیقی»گوید: داند. او در تعریف یقین چنین میاکتساب یقین نیز ضروری می
 است قرار نیهم از زین ذات ادراک مورد در مطلب. تینهایب تا یدانیم که یدانیم که یبدان و یدانیم
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 درک را آن که دانیمی که دانیمی و کنیمی درک را که آن دانیمی و کنیمی ادراک را ذاتت تو پس
  (.73ص هـ الف،1121سینا ،  )ابن«نهایتتا بی کنی می

توانم اگر من به چیزی یقین داشته باشم، پس من میبنابراین لازمه یقین، آگاهی مرتبه دوم است. 
نهایت را داشته باشم؛ ولی من نیازی ندارم و احتمالاً هم طور تا بیادعای درجه دو، درجه سه و همین

برای ساختن معرفت یقینی ای را بپذیرم. ادعای درجه دو توانم به صورت بالفعل یک توالی فراگزارهنمی
سینا در متن بالا در تعریف یقین، آن را در کنار  علاوه بر این، ابن. (Black, 2008, P.20)کافی است

آورد. یقین و خودآگاهی مرتبه دوم، هر دو، نوعی آگاهی مرتبه بالاتر هستند. خودآگاهی مرتبه دوم می
به آگاهی در مورد غیر است؛ اما خودآگاهی مرتبه  تفاوتشان در این است که یقین، آگاهی مرتبه بالاتر

جایی که آگاهی ما به غیر هم مبتنی بر خودآگاهی دوم، آگاهی مرتبه بالاتر به آگاهی به خود است. از آن
دانیم، بر پایه خودآگاهی که چیزی را میاولیه است، در نتیجه یقین و هر نوع آگاهی مرتبه بالاتر به این

گردانیم، ین آگاهی به غیر را که مبتنی بر خودآگاهی اولیه است، هوشیار و آگاهانه میاولیه است. در یق
طور که ممكن است خودآگاهی اولیه همچنان ناهوشیار بماند؛ ولی در خودآگاهی مرتبه دوم بهدر حالی

 کنیم.مستقیم، خودآگاهی اولیه را هوشیار و بالفعل می
 

 گیری نتیجه
های طبعی، یعنی آگاهی در ادراکات انسان قائل است. ناهوشیاری چه در آگاهیسینا به ناهوشیاری  ابن

به ذات و بدیهیات، و چه در ادراکات حسی و خیالی و عقلی وجود دارد. وجه ممیز هوشیاری و 
نفس ناظر بر در ناهوشیاری،  ناهوشیاری وجود آگاهی مرتبه بالاتر در یک ادراک هوشیارانه است.

توان گفت از نظر و آگاهی مرتبه بالاتر به ادراکات مرتبه اول خود ندارد. بنابراین می ادراکات خود نیست
پذیرد. به کند، تنها با حضور و توجه و التفات نفس صورت میسینا آنچه تجربه آگاهی را ممكن می ابن

فات در زبان داند، آگاهی حاصل نشده است. حضور و توجه و التعبارتی تا زمانی که انسان نداند که می
افكند و آن را به هوشیاری سینا همان مرتبه بالاتر آگاهی است که بر آگاهی مرتبه اول نظر می ابن
های طبعی، یعنی آگاهی به ذات و بدیهیات، ادراک هوشیارانه با تنبه و تأمل نفس رساند. در آگاهی می

شود شیارانه برای ما حاصل میشود. زمانی ادراک حسی و خیالی هوبر ذات خود و بدیهیات حاصل می
که نفس به یک صورت ادراکی توجه و التفات داشته باشد؛ ادراک عقلی نیز با استحضار صورت از جانب 

سینا را بر اساس دیدگاه مرتبه بالاتر  شناسی ابنتوان معرفتشود. بنابراین میعقل فعال حاصل می
توان به معرفت یقینی رسید که: بدانیم که زمانی می سینا معتقد است تنها تبیین کرد. علاوه بر این ابن

 دانیم. می
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